
اندر حال و هوای 
امتحانات نهایی

این روزها امتحانات نهایی دانش آموزان 
پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در حال 
برگزاری اســت. امتحاناتی کــه نتایج آن، 
تأثیــر قطعی ۵۰ درصــدی در کنکور تمام 
دانش آمــوزان گروه هــای ریاضی؛ تجربی 
و انســانی خواهــد داشــت؛ بــه عبارتی 
تمامی نمــرات نهایی روی قبولی کنکور و 
سرنوشــت دانش آموزان مؤثر اســت. این 
اثرگذاری می تواند باعث بهتر یا بدتر شدنِ 

تراز و رتبه کنکور شود.
هدف از مصوبه شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در اثرگذاری ســوابق تحصیلی بر 
کنکور سراســری، حذف تدریجی کنکور و 
برقراری عدالت در پذیرش داوطلبان ورود 
به دانشگاه ها بوده است. ظاهر امر مقبول 
اســت. زمانی که دانش آموزان هم پایه در 
امتحانات یکسان شــرکت می کنند درجه 
سختی و آسانی سؤالات برای همه یکسان 
اســت و در تصحیــح برگه هــا نظر معلم 
یــا توصیه مدیران نقشــی ندارد و شــیوه 
تصحیح برای همه به صورت الکترونیکی 

خواهد بود.
امــا نگاهی به آمــار چند ســال اخیر 
شرکت کنندکان در کنکور، از کاهش علاقه 
داوطلبان، به ویژه پســرها، بــرای ورود به 
دانشگاه حکایت می کند. اگرچه در مدارس 
دخترانه نیــز انگیزه چندانی بــرای ادامه 
تحصیلات نمی بینیم. در خوش بینانه ترین 
حالت تنها ۲۰ درصــد از دانش آموزان به 
فکر تحصیلات دانشــگاهی هستند و سایر 
دانش آمــوزان در حــال عبــور از کنکور و 
دانشگاه هســتند و هر سال سهم مدارس 
دولتی در قبولی آزمون سراســری ورود به 

دانشگاه ها کم و کمتر می شود.
ایــن بی انگیزگی ریشــه در  دلایــل 
عوامــل گوناگونــی دارد کــه در ایــن 
یادداشت فرصت پرداختن به آن نیست. 
حال تکلیف ۸۰ درصــد دانش آموزانی 
که برای گرفتن دیپلم، ســه ســال باید 
اســترس آزمون نهایــی را تحمل کنند، 
چیست؟ آیا شرایط پیش از آزمون برای 

همه دانش آموزان یکسان است؟
متأســفانه با توجه به بی عدالتی های 
آموزشی، شرایط و سطح آموزش در مناطق 
و مدارس مختلف بسیار متفاوت است که 

به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.
تا چند ماه پس از شروع سال تحصیلی، 
در برخی از مدارس دولتی، بچه ها حتی در 
دروس تخصصی معلم نداشــتند. برخی 
از دانش آموزان مدت ها کتاب درســی هم 
نداشتند. از مهم ترین موارد اختلاف سطح 
آموزشی مدارس، می توان به میزان ساعت 
آموزش اشــاره کرد. ســاعت آموزشی در 
مدارس متنــوع مختلف اســت. مدارس 
دولتــی از مهرماه فعالیت آموزشــی خود 
را شــروع می کنند. به دلیل دوشیفته بودن 
این مدارس، زمان مفید آموزش در بهترین 
حالت چهار ساعت در روز است. در حالی 
که مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص از 
تیرماه درس های تخصصی خود را شروع 
می کنند و در طول ســال تحصیلی هفت 
ساعت آموزشی مفید دارند. بهترین معلم 
هم که در مدرســه دولتی باشــی دغدغه 
اصلی ات به پایان رســاندن کتاب درســی 
خواهــد بــود. در صورتی کــه در مدارس 
خــاص در کنار مباحث کتــاب می توان به 
فعالیت های آموزشی بیشــتری پرداخت. 
در مدارس خــاص بچه هــا از همان پایه 
دهم زیــر نظر مشــاور و بــا برنامه درس 
می خوانند. در مدارس دولتی از مشــاور و 
برنامه ریزی تحصیلی خبری نیست. سطح 
رفاه دانش آموزان نیز از عوامل تأثیرگذار بر 

کیفیت یادگیری است.
متأسفانه شرایط بد اقتصادی بسیاری 
از بچه ها را مجبور کرده که بخشی از روز 
را به طــور نیمه وقت کار کنند و همین امر 
ســبب می شــود علاقه و انگیزه چندانی 
باشــند. مدارس  نداشــته  آموختن  برای 
دولتی در تأمین ساده ترین ابزار آموزشی، 
مانند ماژیک ناتوان هســتند و بخشــی از 
زمان کلاس بــه گلایه دانش آموزان برای 
پرداخت کمک هزینــه تحصیلی و هزینه 

ماژیک می گذرد.
مؤلفه هــای بســیاری در بی عدالتــی 
آموزشــی دخیــل هســتند. با وجــود این 
نابرابری ها قطعا شــرایط پیــش از آزمون 
برای دانش آموزان تفاوت های زیادی دارد 
و تا زمانی که فرسنگ ها با عدالت آموزشی 
فاصله داریــم، برگزاری آزمــون نهایی با 
ادعای اجرای عدالت در رقابت کنکور قابل 

قبول نیست.
یادمــان نرفته اســت که قــرار بود با 
حذف تدریجی کنکور، آرامش فرزندانمان 
تضمین شود. اما اکنون سه سال از بهترین 
روزهــای دانش آموزان باید بــا نگرانی و 

اضطراب سپری شود!

دغدغه خوانی

سفیدشویی نسل کشی

بعد از جنگ جهانــی دوم، نازی های بلندپایه در 
جریــان دادگاه های نورنبرگ محاکمه شــدند. اما 
خطر کمونیســم شوروی جدی بود و آمریکا مایل بود که 
آلمان و کشــورهای متحدش به دســت کمونیســت ها 
نیفتند. پس اجازه دادند که بسیاری  از آلمانی هایی که قبلا 
در سیستم اداری دوران نازی خدمت می کردند، با داشتن 
شرایطی، ســر شغل هایشان برگردند تا نظام اداری آلمان 
دوباره جان بگیرد و کشور بازسازی شود؛ اما آلمانی هایی 
که سر کارشان برمی گشتند باید نشان می دادند که عضو 
مؤثــر حــزب نــازی نبوده اند . برخــی آلمانی هــا، برای 
ازبین بردن مدارک عضویت در حزب نازی، گاهی مدارک را 
دستکاری می کردند و شوینده های پرسیل برای پاک کردن 
و دستکاری مدارک، احتمالا می توانست کمک کننده باشد. 
این گروه از آلمانی ها مدارکشان را اصطلاحا پرسیلشاین یا 

از آثار نازیسم سفید شویی می کردند!
اصطلاح Persilscheine در آلمانی، با این فرایند شــروع 
شــد و بعد ها البته این اصطلاح به طعنه برای کسانی به 
کار می رفت که با مدارک سست و کم اعتبار توانسته بودند 
که خود را از اتهام در خدمت نازی ها بودن، سفید شــویی 

کنند.
درســت در ســمت مقابل این فرایند سفیدشــویی و 
تســاهل در برابر افرادی که به نوعی شریک اقدامات 
رژیم قبلی نــازی بودند،  دیدگاهی وجود داشــت که 
معتقــد بود بایــد عواقــب فاجعه ظهــور نازی ها و 
جنگ افــروزی خانمان سوزشــان که بــه قیمت جان 
میلیون ها انســان و هدررفتن عمر و سرمایه چند نسل 
انجامید، به درســتی و با ابعاد صحیح و روشن، پیش 
چشــم نســل های بعدی آلمان قرار گیرد، تا این ملت 
هرگز دیگر نه مایل باشد و نه بتواند اشتباهات قبلی اش 
را تکرار کند. «سنگ سکندری »ها یا اشتولپاشتاین، یکی 
از این روش های نمادین آوردن تاریخ درســت جلوی 
چشــم مردم در زندگی روزمره بود. اشتول پاشتاین ها 
(stolprestein) پلا ک هــای برنجــی هســتند کــه در 
خیلی جاهای آلمان و اروپا در محل ســنگفرش های 
خیابــان نصب شــده اند و با عبــارت «اینجــا زندگی 
می کرده....» شروع شده اند و یادبود کسانی هستند که 
در جنگ  جهانی دوم توســط نازی ها و متحدانشان به 
اردوگاه  های مرگ فرســتاده شدند یا دستگیر، ناپدید یا 
کشته شدند . این «سنگ سکندری »ها در آخرین محلی 
که ایــن آدم ها زندگــی می کردند نصب می شــوند و 
اطلاعات نحــوه مرگ یا معدوم شدنشــان را هم بیان 
می کنند. در جنایت بزرگی که نازی ها و متحدانشــان 
علیه بشــریت مرتکب شــدند، مردم برخی کشــورها 
(علاوه بر آلمان، کشورهایی مانند اتریش، مجارستان، 
مردم غرب اوکرایــن و حتی آلبانی، دانمارک، بلژیک و 
چکسلاواکی و...) با نازی ها همکاری می کردند. تاریخ 
اگرچه احتمالا با عطوفت بیشــتری نسبت به آلمان ها 
با باقی عامــلان، مرتکبان، همــکاران جنایات و البته 
ساکتان در برابر جنایات مواجه شده و اسم بقیه کمتر 
بر ســر زبان ها افتاده اما هیچ شوینده ای حتی پرسیل 
نمی تواند لکه ننگ قتل  عام، نسل کشی و آدم کشی را از 

دامان تاریخ کشورها پاک کند.
فرقی نمی  کند که در اروپا یا فلسطین باشد یا در سودان. 
تاریــخ به انــدازه زمان معاصــر در قضــاوت بی اعتنا و 
بی رمق نیســت و مرور زمان نمی تواند باعث شــود که 
رسوبات دروغ و قلب حقیقت بر گرده لایه های مختلف 
فاجعه بنشیند و آیندگان را از دیدن آنچه در زمان معاصر 
روی داده محــروم کند. مرتکبان جنایــت به هر توجیه 
و دســتاویزی دل خوش باشــند، به یک چیز نمی توانند 

دل خــوش کننــد و آن 
الــک تاریخ اســت که 
می آید.  پشت سرشــان 
قابــل  آینــده  اگرچــه 
پیش بینی نیســت ولی 
گذشته،  شفاف تر  دیدن 
از دریچه آیندگان نسبت 
بــه امــروز، مثــل روز 

روشن است.
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مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب وزارت بهداشت، از ابلاغ دستورالعمل 
ملی البسه استاندارد و ویژه بیماران در جهت حفظ کرامت، حقوق و امنیت 
روانی بیماران، به همه مراکز، مؤسســات دولتــی و خصوصی خبر داد. این 
مسئول گفته افرادی که برای اقدامات تشخیصی یا درمانی به بیمارستان ها، 
مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی مراجعه کرده اند، به خوبی مشاهده کرده اند 
که پوشــش موجود و فعلی بیماران یا در شأن و منزلت آنان نبوده یا اساسا 
لباس و پوششی اســتاندارد برای پوشاندن نقاط مختلف بدن در تعدادی از 
خدمات بالینــی و تصویربرداری (به جز اتاق عمل و لباس بســتری در اکثر 
بخش ها) وجود ندارد، ازاین رو بیشتر بیماران خصوصا بانوان، سال هاست که 

از این شرایط نگران و گله مند هستند.
او افزوده بعد از اخذ مشــورت های فنی متخصصــان امر، برای ۲۳ نوع 
خدمت در ۱۰ رشــته تخصصی از جمله لباس اتاق عمل، لباس زیر، شــلوار 
برای انجام کولونوســکوپی، ســونوگرافی کانال رحمی، سونوگرافی سینه، 
ماموگرافی، پیراهن مخصوص شیردهی، مقنعه و تعدادی لباس های دیگر 

طراحی، تولید و ابلاغ شد.
چگونــه می توان این خبر را فهم کرد؟ آیا می توان خبر مذکور را با نظریه 
فمینیســتی جامعه شناســی تحلیل کرد؟ این خبر چه اشارات و دلالت های 
خاصــی به وضعیت بیماران خصوصا بانــوان و نقص های احتمالی مرتبط 

با پوشش استاندارد آنها در حین مراجعه و انجام خدمات درمانی دارد؟
در نگاه اول کاملا واضح است که این مقام مسئول تلاش دارد این اقدام را 
به طور مطلق متوجه بانوان نکند، ازاین رو در بخشی از سخنان خود از «اکثر 
بیماران خصوصا بانوان» یــاد می کند. ولی وقتی مصادیق را اعلام می دارد، 
متوجه می شــویم که موضوع از همان ابتدا و از منظر دســتگاه متبوع وی، 
مسئله بیماران خانم است. به طور کلی گفتمان چیره به دنبال تثبیت قدرت 
خود در دو حوزه «بدن-فرد» و «بدن - اجتماع» است. اولی در قالب همین 
ابلاغیــه و دومی نیز در قالب فعالیت هایی نظیر طــرح «نور» و نظایر آن در 
دســتور کار قرار دارد. همه افراد از حیث کالبدی در معرض انواع و اقســام 
بیماری هــا و اختلالات کارکردی بدن قرار دارنــد. در این موقعیت ها فرد در 
ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد و طبعا به لحاظ روحی و جسمی امکان 
یا توان اعتراض یا مجادله را ندارد. به این ترتیب انضباط با گستردن تدریجی 
اعمال خود از خلال میدان اجتماعی (در اینجا همان مراکز پزشکی) جایگزین 
مفهوم کنترل اجتماعی می شود. به تعبیر بالسامو، اساسا هستی مندی بدن 
صرفا بیولوژیک یا طبیعی نیســت بلکه نوعی سوبژه  زورآزمایی ایدئولوژیک 

میان نظام های معنایی رقیب است.

اشــاره  مســئول فوق (مبنی بر اینکه بانوان ســال ها به این وضع گلایه  
داشــته اند) نیز تأیید همیــن زورآزمایی نظام های گفتمانی و رقیب اســت. 
جودیت باتلر، فیلســوف معاصــر آمریکایی، از جمله نظریه پــردازان حوزه 
فمینیسم است. او معتقد است که نمی توان سوژه را بدون توجه به جهانی 
که در آن زندگی می کند ادراک کرد و این ادراک و آگاهی از طریق بدن صورت 
می پذیرد. باتلر به مفهوم پرفورمنس توجه دارد و آن را بنیاد هویت جنسیتی 
(و نه احتمالا جنسی) می داند. او می گوید «زن» به عنوان یک اقدام گفتمانی 

مداوم، در معرض مداخله و معنایابی و از نو معنی دادن است.
حتی زمانی که جنســیت به صورت شــیئیت یافته ترین شکل های خود 
متبلور شــده و تثبیت می شــود، باز هم «تثبیت و متبلورشــدن» رأســا یک 
عمل مداوم و پنهان اســت که با ابزارهای اجتماعی مختلف حفظ و تنظیم 
می شــود. به یک تعبیر تمایز میان جنس و جنسیت منجر به نوعی انقطاع 
رادیکال میان بدن های جنســی و جنسیت های برساخته شده فرهنگی شده 
است. اینجا بدن مردانه نه تنها بدن های مذکر را تحت پوشش قرار می دهد 
(در مثال ما چه بســا شلوار کولونوسکوپی) بلکه تفسیر ساخت های زنانه را 
نیز بر عهده می گیرد. اشــاره به اخذ مشورت های فنی متخصصان امر نیز با 
همین هدف اســت ولی هیچ اشــاره ای به ترکیب و تعداد زنان و مردان در 
این «مشــاوره های فنی» نمی شود. باتلر معتقد است پرفورمنس حداقلی از 
عاملیــت یا اراده گرایی را با خود دارد یعنی ماهیت فرم یافته و شــکل گرفته 
هویت جنسی، نیروهای سیاســی و اجتماعی تشکیل دهنده افراد به عنوان 
سوژه های معین را پنهان می کند. این همان کاری است که دبیرخانه حجاب 

و عفاف وزارت بهداشت به آن اقدام کرده است.
به عنوان نمونه در فرهنگ مذهبی و اخلاقی ما، فعل شــیردادن نمودی 
از یک وضعیت روحانی و عاطفی است. گفته شده دعای مادری که در حال 
شــیردادن به نوزاد است، حتما اجابت می شــود. به ندرت می توان مردی را 

سراغ گرفت که نگاه جنســی یا شهوانی به یک زن در حال شیردادن داشته 
باشــد. منظور باتلر از تبلور و تثبیت شیئیت یافتگی جنسیت می تواند چیزی 
شــبیه همین شــیردهی باشــد که اکنون پیراهن مخصوصی بــرای این کار 

طراحی شده است.
برخی مفســران معتقدند کــه باتلر بــا به کارگیری مــدل فوکویی ادعا 
کرده که همــه طبقه بندی های هویتی در حقیقت متأثــر از نهادها، اعمال 
و گفتمان هاســت. بنابراین، هویت جنســیتی به مثابه پرفورمنس اگرچه در 
چارچوب ســاختارهای مختلفی برساخته می شــود ولی همواره روزنه ای 
برای ظهور الگوهای جدید در آن وجود دارد؛ الگوهایی که در برابر الگوهای 
ثابت (در اینجا یعنی الگوی رســمی حجاب) ناهنجار و غیرطبیعی قلمداد 
شوند. فرهنگ ایرانی و خصوصا وجه مغلوب بودن یک شخص بیمار باعث 
شــده همواره فشار و سختگیری کمتری متوجه بیماران باشد. با این اوصاف 
دبیرخانه حجاب وزارت بهداشت احتمالا بر این باور بوده که تکرار کنش ها 
در این محیط ها می تواند در طول زمان آنها را منطقی و معقول نشان دهد. 
اینجــا باتلر مفهوم «تکرار» را از ژاک دریدا وام می گیرد. پرفورمنس در تکرار 
هنجارها توســط ممنوعیت عا و تابوها محدود می شــود اما این محدودیت 

هرگز عاملیت سوژه را مخدوش نکرده و بر اعمال او جبر حاکم نمی کند.
توجیــه دیگــری وجود نــدارد که بتــوان تصور کرد شــلوار مخصوص 
کولونوسکوپی چه تفاوت یا تمایزی می تواند با یک شلوار معمول بیمارستانی 
داشته باشد. نکته مهم دیگر نیز به قضیه نظام دلالتگری و زبان ارتباط دارد. 
گویا باتلر می خواهد به این اشــاره کند که در یک زبان غیرزن ســالارانه (مثلا 
مردسالارانه)، خصوصا اگر مقوله زبان به دلالت تک صدایی مستظهر باشد، 
آنگاه زنان غیرقابل عرضه خواهند بود. مثلا در مورد همین قضیه دبیرخانه 

وزارت بهداشت، تمام این جزئیات زنانه از قول یک مرد بیان می شوند.
ذیــل  می توانــد  «غیرقابل عرضــه»  واژه  از  باتلــر  منظــور  احتمــالا 
«غیرقابل برگزیــدن» هــم تعبیر شــود. ایــن می تواند ایضاحــی بر مفهوم 
پرفورمنس هم باشــد. آنچه تحت عنوان جنس و جنســیت و امر جنســی 
شناخته می شــود توســط ذات فرد تعین نمی یابد، بلکه نظامی از قدرت و 
گفتمان وجود دارد که با هنجارهای خود سوژه را شکل می دهد. ضمن آنکه 
به تعبیر ایریگاری (که شاگرد لاکان بود) زن در نظم نمادین به طور مداوم از 

زبان کنار گذاشته می شود.
*منابع در روزنامه موجود است

** تا لحظه انتشار متن، عکسی از لباس های طراحی شده به رسانه ها ارائه 
نشده است.

به بهانه ابلاغ دستورالعمل پوشش بیماران
چیستی لباس های ویژه!

دبیر
نسرین محمدباقری

وزیر اقتصاد گفته اســت: «مجمــوع درآمد های مالیاتی 
کشــور در سال گذشته ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است». 
او همچنیــن تشــریح کرده اســت: «از محل فــرار مالیاتی 
شــرکت های بزرگ کشــور، ۱۱۰ همــت مالیات شناســایی 
کرده ایم که همــراه با ارزش افزوده ســه هزار و صد میلیارد 
تومانی اســت.  تلاش شده نرخ ها و تخفیف ها از ۲۵ درصد 
بــه ۲۰ درصد یا ۱۸ درصــد و کمتر از آن بــرای تولیدی ها 
به ویــژه تولیدی های بخش کشــاورزی و دامپروری و حتی 

صنعتی که درآمد کمتری دارند، تقلیل پیدا کند».

فارس گزارشی درباره مصرف لوازم آرایشی در بین زنان 
ایرانی منتشــر و به شناســایی ۲۹۶ نوع بیمــاری به خاطر 
اســتفاده از لوازم غیراســتاندارد اشــاره کرده اســت. طبق 
آمار میانگین ســنی مصرف کنندگان در ایران هر روز پایین تر 
می آید؛ تا جایی که سن اســتفاده از این مواد آرایشی به ۱۴ 
ســال و حتی پایین تر و به زمان خردسالی هم رسیده است. 
مصرف در ایران نســبت به ۲۰ ســال قبل چهار تا پنج برابر 
افزایش یافته و هزینه خرید مواد آرایشی در هر خانواده طی 

پنج سال، ۲۲ درصد افزایش یافته است.

تاکنــون ۱۴۰ هــزار نفر بــرای خرید خودرو هــای برقی 
ثبت نــام کرده اند. هم اکنــون حدود هفت تا هشــت هزار 
خــودروی برقی موجود اســت و دو هزار خــودرو دیگر نیز 
تا تیر عرضه می شــود. نماینده ویژه وزیر صمت با اشاره به 
روند کند حضور ماشــین های برقی در ایران  گفت: «ممکن 
است برنامه جدید وزارت صمت برای تولید و واردات تا دو 
سال یا حتی سه سال طول بکشد. صد هزار تاکسی، ۲۰ هزار 
خودرو ، چهار هزار اتوبوس برقی و ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، 

هدف فاز اول برقی سازی در کشور است ».

۱۴۰ هزار۸۰۰۱۴ هزار
نفرسالمیلیارد تومان

اتفاق خوانی

«ایرانی کلیک کن، پولدار شــی»! این جمله ای بود که برای ارز دیجیتال 
«نات کوین» استفاده می شد. کمتر از دو هفته پیش بود که این رمز ارز تبدیل 
به پول شــد و کسانی که دارنده این ارز دیجیتال بودند، حسابی پر از شعف و 
شــادی بودند. آنانی نیز که این راه را نرفته بودند، مغموم و پشیمان بودند. 
امــا طی چند روز گذشــته، رمزارز جدیدی وارد شــبکه های اجتماعی شــد 
با نام «همســتر کامبت» یا موش یا همان همســتر! شبکه های اجتماعی و 
خبرگزاری ها درباره آن مطلب نوشــتند و از این همه استقبال ایرانی ها از این 

رمز ارز شگفت زده شدند.
برای این ارز که فعلا با گشاده دستی، کد های پنج میلیونی آن این طرف و 
آن طرف عرضه می شود، مخاطبان شبکه های اجتماعی سر از پا نمی شناسند. 
بار دیگر، حس طنز کاربران اوج گرفته اســت و درباره آن بسیار می نویسند. 
یکی نوشته بود  پنج میلیون کاربر مرده به تلگرام اضافه شد، دیگری نوشت 
که مرده ها در حال بازگشــت هستند. برای شــروع به «تپ تپ» کردن، کاری 
باید برای این بازی یا کریپتو انجام داد؛ نیاز اســت تا لینکی برای تلگرام افراد 
ارسال شود. برخی لینک را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند و از بقیه 

می خواهند تا از طریق لینک آنها به بازی بپیوندند.
یکی، دو روز که گذشــت ، افراد درباره میزان امنیت و استخراج اطلاعاتی 

که از کاربر دریافت می کند، هشدار هایی دادند. هر روز که می گذرد، دانسته ها 
درباره این رمزارز بیشــتر می شود و شوق و اشــتیاق افراد فراگیرتر . در سایت 
کوین بیس، اعلام شــده کاربران این برنامه به بیش از صد میلیون نفر رسیده 
اســت و روزانه بیش از ۲۴ میلیون کاربر فعال مشــغول بازی در این پلتفرم 
هســتند. اگر دو روز گذشته در ازای ۱۱، ۷۵۶، ۴۹۵، ۷۳۴. ۵۲ ارز همستر یک 
دلار دریافت می شــد، در ظهر دیــروز به ازای ۳۹۴. ۶۲ میلیــون از این رمز، 
معادل یک دلار تعریف شده بود. البته کارشناسان معتقدند راه طولانی برای 
تبدیل شــدن به پول برای این ارز وجود دارد؛ چرا که هیچ اطلاعات رسمی ای 
درباره هدف و مســیر توسعه این ارز ارائه نشده و حتی چشم انداز مشخصی 
برای این پروژه طراحی نشــده اســت. برخی معتقدند محتمل است روش 
توزیع آن نیز منصفانه نباشــد. همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند 
این برنامه های کریپتویی وقتی گســتردگی استفاده از آنها به این اندازه باشد، 

 امیدبستن به آن هدر دادن وقت و انرژی است.
دربــاره این اتفــاق مطالب متعددی در رســانه های اجتماعی بازنشــر 
شــده اســت؛ برخی با عصبانیت نوشــته اند: «وقتی ســال تا ســال حالمو 
نمی پرســی، چرا لینک دعوت می فرســتی». از طرف دیگر برخی از کاربران 
این همگانی شــدن و نزدیکی افراد برای گرفتن کــد و افزایش امتیاز را جزء 

جنبه های شــاد ماجرا در نظر گرفته اند. برخی نیز شرایط بد اقتصادی ایران 
را ســبب این میزان توجه دانسته اند. در یادداشتی در خبرآنلاین نوشته شده 
است: «جامعه ایرانی، بیش از هر زمان دیگری به دنبال نان است و اوضاع و 
احوال معیشتی چنان اهمیتی پیدا کرده که کوبیدن بر سنج دلاریاب همستر 
را ترجیح می دهند بر پیگیری اخبار انتخابات. میلیون ها ایرانی، شــب و روز 
تپ تپ تپ تپ بر صفحه بینوای گوشی هایشان می کوبند تا یک موش همستر 
به آنها امتیاز دهد و با جمع این امتیازات، در آینده ای نزدیک، بسته بسته دلار 
لاکردار تحویل بگیرند و زندگی هایشــان از این رو به آن رو شود». دیگری در 
اینستاگرام نوشته است: «این بازی «همستر  کامبت» تبدیل به تازه ترین دلیل 
تحقیر مردم شده است.  مردم چه کنند؟ گول نخورند؟ مگر خودشان دوست 
دارند گول بخورند؟ نه، مردم ریسک می کنند و انگار چاره ای هم ندارند. من 
مردمم، شما مردمید، بیشترمان به سختی روزگار می گذرانیم و حالا اگر بشود 
از جایی با کلیک روی یک همستر پول دربیاوریم چرا نکنیم؟ مردم این روز ها 
وارد تلگرام فیلتر شــده می شوند چون گرفتارند و به هر چیزی که یک امروز 
را بهتر از دیروز کند، چنگ می زنند». و مانند این نویســنده  امیدواریم که «این 
بازی باعث لورفتن اطلاعات کارت و حســاب بانکی مردم نشــود و ته مانده 

پس انداز شان هم از دست نرود».

غوغای همستر
 تپ تپ برای دلار

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی علی مرسلی


